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فرهنگی22

شما هر جای 
جهان باشید 

می توانید 
پای تلویزیون 

خانه تان 
بنشینید و 

قتل عام مردم 
غزه را مستقیم 
و برخط تماشا 

کنید. کشتار 
مردم فلسطین 
خط تقابل حق 

و باطل شده 
است و تبدیل 

شده به معیاری 
که طرفداران 

دو جبهه را 
آشکار می سازد. 

هر انسان 
آزاده ای در 

جهان نسبت 
به کشتار مردم 

غزه واکنش 
نشان داده 

است. اینکه 
نویسندگان 
ایرانی هنوز 

در قلم زدن 
در موضوع 
مقاومت و 
فلسطین 

اهمال می کنند 
جای شگفتی 

است

ـــرش بـ

گفت و گو 

علی الله سلیمی

نویسنده و منتقد ادبی

  شما یکی از داستان نویسان 
فعال در حوزه ادبیات پایداری 

هستید که همواره دغدغه 
نوشتن درباره فلسطین را 
دارید که نوشتن مجموعه 

رمان های سه گانه با محوریت 
مقاومت و مسأله فلسطین 

بخشی از این دغدغه را تشکیل 
می دهد. در این خصوص، رمان 
»چشم هایم در اورشلیم« از این 

مجموعه مورد توجه مخاطبان 
و کارشناسان ادبی قرار گرفته 

است. ایده این رمان چگونه در 
ذهن شما شکل گرفت و اصولاً 
رفتن به سراغ چنین سوژه ای 

بر اساس چه نوع دغدغه هایی 
عملی شد؟

بلـــه ایـــن داســـتان جلـــد دوم کتـــاب 
دیگـــری به نـــام عشـــق آبی اســـت که 
اواخر دهه هشـــتاد توســـط انتشـــارات 
انجمـــن قلـــم به چـــاپ رســـید و کمی 
بعـــد هـــم در جشـــنواره ادبـــی پرویـــن 
اعتصامـــی در بخـــش رمان، شایســـته 
تقدیر شـــناخته شـــد. شـــخصیت های 
داســـتان قبـــل، در کتاب چشـــم  هایم 
ادامـــه پیـــدا کردند و این کتاب نوشـــته 
شـــد. این کتـــاب را مـــن بلافاصله بعد 
از چـــاپ جلـــد اول نوشـــتم که ســـال 
92 توســـط نشـــر تکا چاپ شـــد و اتفاقاً 
نامـــزد جایـــزه قلـــم زریـــن در بخـــش 
بزرگســـال نیـــز شـــد. همان ســـال که 
کتـــاب »گرگ ســـالی« مرحـــوم فردی و 
»آه با شـــین« آقای مزینانی و »لحظه ها 
جـــا می مانند« آقای یوســـف قوجُق هم 
بـــه مرحلـــه نهایی رســـیده بودنـــد. در 
پاســـخ به ســـؤال شـــما بایـــد بگویم که 
اغلب مـــوارد، شـــکل گرفتـــن ایده  ها و 
در واقع شـــکار ســـوژه  ها برای نویسنده 
یک دفعـــه ای رخ نمی دهـــد. ایده مثل 
بذری اســـت که در بستر ذهن نویسنده 
ســـر برمـــی آورد و از آن تغذیـــه می کند. 
موضوع فلســـطین همیشـــه برایم مهم 
بـــود و اخبارش را دنبـــال می کردم. این 
شـــد که تصمیم گرفتم اولین داســـتان 
بلندم را با موضوع فلســـطین بنویسم و 
بعـــد هم این کتاب دنباله ای شـــد بر آن 
اثر. چند ســـال بعد که دوبـــاره تصمیم 
گرفتم کتاب را به ناشـــر بســـپارم دیدم 
جـــای ســـردار ســـلیمانی در داســـتانم 
خالـــی اســـت. تغییـــرات اندکـــی دادم 
و شـــخصیت اصلـــی داســـتانم بـــدون 
آنکـــه من تـــلاش زیـــادی کنم عاشـــق 
چشـــم  های سردار شـــد و مریدی اش را 

بـــه جـــان و دل پذیرفت.

   آثار داستانی مرتبط با تاریخ، 
بویژه درباره موضوعی همچون 

فلسطین، نیاز به مطالعات 
زمینه ای نسبتاً گسترده دارد. 

شما برای نوشتن »چشم هایم 
در اورشلیم« تا چه اندازه مطالعه 

و تحقیقات داشتید؟ و منابع 
شما در این زمینه بیشتر چه نوع 

آثاری بود؟
همان طـــور کـــه گفتـــم مـــن از خیلی 
قبل تـــر بـــه موضـــوع فلســـطین علاقه 
داشـــتم. پـــس خیلـــی از اطلاعـــات، 
حاصل مطالعه من در طول ســـال های 
قبـــل بوده. امـــا وقتی به صـــورت جدی 
تصمیـــم بـــه نوشـــتن ایـــن دو کتـــاب 
گرفتـــم، دســـت بـــه مطالعه بیشـــتر و 
افزودن بـــر اطلاعاتی کـــه در این زمینه 
داشـــتم، زدم. آن موقـــع نشـــر هـــلال 
و موعـــود، کتاب هـــای خوبـــی دربـــاره 
صهیونیســـم، تاریخ یهودیـــان و رابطه 
تنگاتنگ اسرائیل و ایالات متحده چاپ 
می کرد کـــه همـــه را خریـــده و خوانده 
بودم. بعد رفتم ســـراغ داســـتان هایی 
که نویســـنده های یهودی نوشته بودند. 
قبل تـــر خیلی به ســـختی می شـــد این 
چیزها را پیـــدا کرد. بـــرای آن که تصویر 
روشـــن تری از موقعیت هـــای مکانـــی 
داستانم داشته باشـــم از طریق تصاویر 
ماهواره ای موجود در فضای وب، تصاویر 
زیادی را پیدا کرده و به شـــکل مجازی در 

آن نقاط ســـیر و ســـفر می کردم.

   یکی از ویژگی های رمان شما، 
نگاه به آینده است و سعی شده 

موضوع فلسطین در چشم انداز 
پیش رو تصور و روایت شود. 
هدف خاصی از این رویکرد 

داشتید؟
یـــک دلیلـــش علاقـــه شـــخصی مـــن به 
گونـــه داســـتان های آینده نگرانه اســـت. 
اغلـــب داســـتان های من در همیـــن ژانر 
نوشـــته شـــده اند. اما دلیل مهمتری که 
داشـــتم این بود که بـــا داســـتانم بگویم 
اســـرائیل آینـــده ای نـــدارد. بخصوص در 
کتـــاب چشـــم هایم در اورشـــلیم کـــه در 
ســـال 2035 رخ می دهـــد، ایالات متحده 
امریـــکا قـــدرت خـــود را از دســـت داده، 
تجزیه شـــده و اســـرائیل هم مـــردم خود 
را از دســـت داده اســـت و تـــلاش دارد بـــا 
برگـــزاری مراســـم های باشـــکوه و دعوت 
از خواننده و ســـلبریتی های سرشـــناس 
کمی وجهه خود را ترمیم کند و مردمش 
را بـــه اســـرائیل برگرداند. بعد از نوشـــتن 
داســـتان، رهبر معظم انقـــلاب آن جمله 
معروف شـــان را کـــه اســـرائیل 25 ســـال 
آینـــده را نخواهد دید، بیان کردند. اولین 
کاری کـــه کـــردم این بـــود که بـــا نگرانی 
حســـاب کردم ببینم زمـــان تاریخی اثرم 
با ایـــن گفته ایشـــان همخوانـــی دارد که 

دیدم خـــدا را شـــکر قبل از آن 25 ســـال 
وعده داده شـــده اســـت.

    از موفقیت های 
رمان»چشم هایم در اورشلیم«، 

یکی هم برگزیده شدن در جایزه 
جهانی فلسطین در بخش رمان 

بوده است، درباره این جایزه و 
نقش آن در سرنوشت این کتاب 

بگویید.
مـــن این داســـتان و اثـــر قبلـــی را بدون 
آنکـــه پیشـــنهاد یـــا سفارشـــی بگیـــرم، 
نوشـــته بودم. اتفاقـــاً آن موقع با خودم 
فکـــر می کـــردم کـــه چـــرا نویســـندگان 
مـــا در ایـــن زمینـــه نمی نویســـند. البته 
چنـــد اثر خـــوب هم بعـــداً دیـــدم، مثل 
داســـتان »ریـــاح« از جـــلال توکلـــی. با 
ایـــن حـــال در کشـــوری کـــه در همـــان 
ســـال های نخســـتین انقلابـــش، ایـــن 
جملـــه معـــروف ســـرلوحه اعتقاداتش 
شـــده بود که راه قدس از کربلا می گذرد 
و داعیه نجات فلسطین از یوغ اسرائیل 
اشغالگر را داشت، چند اثر ادبی معدود 
درباره موضوع فلســـطین، نشان دهنده 
کم کاری داســـتان نویس هایش به شمار 
مـــی رود. الان کـــه بـــه آن ســـال ها فکر 
می کنم احســـاس می کنم خلوص نیت 
و اعتقـــاد قلبـــی عمیق تـــری در حیـــن 
نوشـــتن این دو اثر داشتم که شاید الان 
دیگر آن گوهر ناب را نداشـــته باشـــم. با 
شخصیت های داســـتانم می خندیدم، 
گریـــه می کـــردم و رنـــج می کشـــیدم و 
امـــروز می بینم کـــه آنها راه شـــان را پیدا 
کردنـــد و حتی دســـت مـــن را گرفتند و 
با خودشـــان به جنـــوب لبنـــان بردند. 
زیـــر تابلـــوی 173 کیلومتـــر تـــا قـــدس 
ایســـتادم و به دشـــت بزرگ پیش رویم 
که همان فلســـطین اشـــغالی بود، نگاه 
کـــردم و جملات پایانی کتـــاب در ذهنم 
مرور می شـــد: »دوست داشتم در بیت 
المقدس باشم. می توانستم خورشیدی 
باشـــم تا بر ســـرزمینی بتابم که خاکش 
عزیزم را در آغوش گرفته بود یا نسیمی 
باشم که خوشـــه  های نرم و زرین گندم 
را در آن دیـــار بـــه رقـــص وا می  داشـــت.  
می توانســـتم میـــان باغ هـــای زیتـــون 
قـــدم بزنـــم و نشـــانه  های او را ببینـــم.  
می توانســـتم در بیت  المقـــدس باشـــم 
و همـــراه ذرات پراکنـــده روحـــی آشـــنا 
در آن توقفـــگاه مقـــدس بـــه چرخـــش 
دربیایم.  می توانســـتم گریـــه نکنم؛ اگر 
او  می  خواســـت. می توانستم صبر کنم؛ 
اگر  می  خواســـت. می  توانستم چشمانم 
را به روی مـــرگ تدریجی  اش نبندم؛ اگر 

او می خواســـت...«

   ارتباط نویسندگان و ناشران 
ایرانی با نویسندگان و ناشران 

جهان عرب در خصوص مسأله 
فلسطین در حال حاضر چگونه 

است و برای پررنگ شدن این 
ارتباط چه راهکاری را پیشنهاد 

می  کنید؟
بـــه اتفاقی که 10 ســـال پیـــش برایم رخ 
داد، اشـــاره می کنـــم. آن ســـال ها قرار 
شـــد مجموعه داســـتانی از آثـــار کوتاه 
نویســـندگان در مورد فلســـطین چاپ 
شـــود. چنـــد داســـتان کوتـــاه داشـــتم 
که فرســـتادم. چنـــد اثر از خانم »ســـنا 
شـــعلان« هـــم بـــود کـــه اتفاقـــاً خودم 
کارشناســـی و تأییـــد کـــردم. آن موقـــع 
مـــن چندان ایشـــان را نمی شـــناختم. 
گذشـــت و چـــون آن مجموعـــه چاپ 
نشـــد من هـــم بـــه کل فرامـــوش کرده 
بودم. ســـال گذشـــته من در بیروت با 
چنـــد نفر از نویســـندگان پـــرآوازه عرب 
ملاقـــات کردم کـــه به عنـــوان میهمان 
به جشـــنواره فلســـطین دعوت شـــده 
بودنـــد. از قضـــا یکـــی از برنـــدگان در 
بخـــش داســـتان کوتـــاه همیـــن خانم 
شـــعلان بود. آن موقع من یـــادم نبود 
کـــه قبـــلاً آثارشـــان را خوانـــدم و اتفاقاً 
همیـــن چنـــد روز پیـــش کـــه متوجـــه 
شدم دوباره آن مجموعه داستان کوتاه 
وارد مســـیر چاپ شـــده، یـــادم آمد که 
ایشـــان را از قبل می شـــناختم. ارتباط 
با نویسندگان جهان عرب در خصوص 
فلسطین بیشـــتر به همت متولیان امر 
کتاب در کشـــور می تواند رقـــم بخورد. 
آثـــار آنهـــا در ایـــران بـــه فارســـی چاپ 
شـــود و آثار مـــا به عربی ترجمه شـــود. 
همین باعث پررنگ شـــدن این ارتباط 
خواهد شـــد و ما می توانیـــم یکدیگر را 

پیـــدا کنیم.

   در ادبیات داستانی معاصر 
کشورمان، موضوع فلسطین 

چندان پررنگ و فراگیر نیست، 
به نظر شما این مسأله چه دلایلی 

دارد؟
بعد از انقلاب اســـلامی انتظار می رفت 
که نویســـندگان در آثارشـــان به سمت 
موضوع فلســـطین بروند، اما متأسفانه 
ایـــن اتفاق نیفتاد. شـــاید خیلی ها هم 
بودنـــد کـــه دوســـت داشـــتند درباره 

آن بنویســـند، امـــا نداشـــتن تجربـــه 
زیســـته از فلســـطین و همینطـــور 
اطلاعاتی که برای ســـاختن جهان 

داســـتان به آن نیاز اســـت، باعث 
شـــد کمتر کســـی به ســـراغ این 

موضـــوع برود. دلایـــل مهم تری 
هم هست. همیشه و از همان 

موضـــوع  انقـــلاب،  اوایـــل 
ســـیت  حسا فلســـطین 

بـــه  و  داشـــت  زیـــادی 

 گپ و گفت »ایران« با مریم مقانی
نویسنده رمان »چشم هایم در اورشلیم«

 آینده تاریک اســرائیل را 
به تصویر کشیدم

جـــرأت می گویـــم بعضی ها هـــم بودند 
و هســـتند کـــه نمی خواهند با نوشـــتن 
دربـــاره آن، گذرنامه خـــود را علامت دار 
کنند و روادید خودشـــان را بســـوزانند. 
یک بـــار با نویســـنده ای که از غـــزه آمده 
بـــود ملاقـــات کـــردم و ایشـــان تأکیـــد 
داشـــتند که شـــما در داســـتان هایتان 
موضـــوع  بـــه  بین المللـــی  منظـــر  از 
فلســـطین بپردازیـــد. برداشـــت من از 
صحبـــت ایشـــان این بـــود چـــون من 
در غزه هســـتم خودم می توانـــم درباره 
فلسطین بنویســـم و خیلی بهتر از شما 
هـــم می نویســـم، اما مـــا نیـــاز داریم از 
آثار شـــما توجـــه جهانی بـــه ظلمی که 
بـــه مـــا می شـــود را ببینیم. اگر نـــگاه ما 
نویســـندگان به این ســـمت ســـوق پیدا 
کند شـــاید بهتر بتوانیم با داشـــته های 
خودمـــان درباره فلســـطین تولیـــد اثر 

. کنیم

   با توجه به اینکه شما در حوزه 
فلسطین کار کرده اید، برخورد 

ناشران کشورمان با این موضوع، 
داستان کوتاه و رمان فلسطین را 

چگونه می بینید؟
گفتنش زیاد برایم آســـان نیســـت، اما 
ناشـــران کشـــور هم مثل نویســـندگان، 
آن طـــور کـــه بایـــد دغدغه فلســـطین 
و تولیـــد آثـــار ادبی بـــا این موضـــوع را 
ندارنـــد. اغلـــب نویســـندگان کم تجربه 
و تازه قلم به ســـراغ نوشـــتن داســـتان 
دربـــاره فلســـطین می رونـــد کـــه خـــود 
بـــه خـــود در رقابـــت بـــا بـــازار نشـــر، از 
نویســـندگان نامدار و چیره دست عقب 
می ماننـــد، البتـــه این را هـــم بگویم که 
نویســـندگانی مثـــل جلال توکلـــی هنوز 
و مثـــل ســـال های پیـــش بـــه موضوع 

فلســـطین علاقه دارنـــد و در این حوزه 
قلم می زنند، اما مثل قطره ای هســـتند 

در دریـــای جامعـــه ادبی کشـــورمان.

   جوایز ادبی در ترویج فرهنگ 
مقاومت و تشویق نویسندگان 

برای فعالیت در این بخش چه 
نقشی دارد؟

ایـــن  امـــا  اســـت،  تأثیر گـــذار  قطعـــاً 
تأثیـــر زودگـــذر و مقطعـــی اســـت. برای 
بایـــد  عرصـــه  ایـــن  در  جریان ســـازی 
کارگاه های تولید داستان و رمان تشکیل 
داد. بایـــد بین پژوهشـــگران ایـــن حوزه 
و داســـتان نویس ها ارتبـــاط برقـــرار کرد 
و به شکل حســـاب شـــده و برنامه ریزی 
شـــده بـــه خلـــق آثـــار ادبـــی پرداخت. 
ایـــن رونـــد ممکن اســـت حتی ســـال ها 
طول بکشـــد، اما نتیجه اش تولید آثاری 
اســـت که هم مبتنی بـــر اطلاعات دقیق 
و درست اســـت و هم سطح ادبی بالایی 
دارد و حتـــی می تـــوان آن را ترجمـــه و در 

اختیـــار کشـــورهای منطقه قـــرار داد.

   کتاب تازه ای هم درباره 
فلسطین یا به طور کلی، فرهنگ 

مقاومت در دست تألیف یا 
انتشار دارید؟

مجموعـــه داســـتان کوتاهـــی دارم که 
غالـــب آن دربـــاره غزه نوشـــته شـــده 
اختیـــار  بـــه زودی در  اســـت  قـــرار  و 
ناشـــر قـــرار گیـــرد. از آنجـــا کـــه مـــن 
ن  آ ر  د و  هســـتم  یـــس  مه نو فیلمنا
حـــوزه هـــم قلم می زنـــم پیشـــنهاداتی 
داشـــته ام کـــه مســـتقیماً مربـــوط به 
موضوع فلســـطین اســـت و الان در آن 
حوزه کاری هم درگیر نوشـــتن سریالی 

بـــا همیـــن موضوع هســـتم.

   در آخر نکته ای باقی مانده که 
بخواهید به آن بپردازید؟

سال گذشـــته در بیروت با مادر اسیری 
ملاقات کردم که پســـرش از 20 سالگی 
در بنـــد اســـرائیل بود و قرار بـــود ژانویه 
2023 آزاد شـــود. یعنـــی 20 ســـاله بـــه 
زنـــدان رفتـــه و 40 ســـاله برمی گشـــت. 
پسرش نویســـنده بود و از همان زندان 
بـــرای شـــرکت در  را  داســـتان هایش 
جایـــزه جهانی فلســـطین فرســـتاده و 
برنده شـــده بود. مادر »رأفت البورینی« 
تصویر او را در گوشـــی اش به ما نشـــان 
مـــی داد و خیلـــی خوشـــحال بـــود کـــه 
بـــه زودی فرزندش را ملاقـــات می کند. 
بـــرق نگاهـــش را وقتـــی فهمیـــد مـــن 
از ایـــران آمـــده ام و دربـــاره فلســـطین 
داستان نوشـــته ام، فراموش نمی کنم. 
اتفاقی که اســـرائیل غاصـــب در منطقه 
رقم زده، در حد یک کشـــور یا بخشـــی 
از خاورمیانـــه نیســـت، بلکـــه اهمیتی 
جهانـــی دارد، چـــون صهیونیســـم نـــه 
تنهـــا برای فلســـطین و جهان اســـلام، 
بلکـــه بـــرای کل کشـــورها و مـــردم این 
کـــره خاکی برنامه دارد. بعـــد از 7 اکتبر 
و اتفاقی کـــه در غزه رقم خورد مســـأله 
فلســـطین مهم تریـــن دغدغـــه مـــردم 

جهان شـــده است. 
شـــما هر جای جهان باشـــید می توانید 
پـــای تلویزیـــون خانه تـــان بنشـــینید و 
قتل عام مردم غزه را مســـتقیم و برخط 
تماشـــا کنید. کشـــتار مردم فلســـطین 
خـــط تقابل حق و باطل شـــده اســـت و 
تبدیل شـــده بـــه معیاری کـــه طرفداران 
دو جبهه را آشـــکار می ســـازد. هر انسان 
آزاده ای در جهـــان نســـبت بـــه کشـــتار 
مـــردم غزه واکنش نشـــان داده اســـت. 
اینکه نویســـندگان ایرانی هنـــوز در قلم 
زدن در موضـــوع مقاومـــت و فلســـطین 
اهمال می کنند جای شـــگفتی اســـت. 
بر نویســـندگان متعهد و انقلابی کشورم 
فـــرض اســـت کـــه اگر هیـــچ تلاشـــی از 
ســـمت متولیـــان امـــر داستان نویســـی 
اعتقـــادات  ز  ا ندیدنـــد،  کشـــور  در 
و دغدغه هـــای قلبـــی خـــود ســـفارش 
بگیرند و دســـت به کار شوند و دین خود 

را به ســـاحت مقـــدس قلـــم ادا کنند.

مریـــم مقانی، داســـتان نویس و دانش آموخته کارشناســـی علوم آزمایشـــگاهی از دانشـــگاه علوم پزشـــکی تهران اســـت. وی نوشـــتن را به 
طـــور جـــدی از ســـال ۱۳۸۱ آغاز کرد. اولین داســـتان بلندش با نام عشـــق آبی را در ســـال ۱۳۸۷ نوشـــت کـــه به همت انتشـــارات انجمن 
قلم ایران در دســـترس علاقه مندان قرار گرفت. مقانی ســـابقه عضویت در شـــورای کارشناســـی داســـتان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس و همچنین داوری پنجمین جشـــنواره ادبی داســـتان کوتاه دفاع مقدس )یوســـف( را داشـــته و افزون بر اینها دبیر بیستمین 
دوره جایـــزه ادبـــی قلم زرین انجمـــن قلم ایران نیز بوده اســـت. یکی از آثار شـــاخص این نویســـنده، رمان »چشـــم هایم در اورشـــلیم« با 
موضوع فلســـطین اســـت که با اســـتقبال خوب مخاطبان و البته کارشناســـان ادبی مواجه شـــد؛ کتابی که موفق به کســـب عنوان رمان 
برگزیده نخســـتین جایزه جهانی فلســـطین در لبنان نیز شـــده و مورد تجلیل قرار گرفته اســـت. رمان »چشـــم هایم در اورشـــلیم« دومین 
کتاب از ســـه گانه  مریم مقانی با محوریت مقاومت و مســـأله فلســـطین اســـت که به همت نشـــر معارف روانه کتابفروشـــی ها شـــده است.  
گفت وگوی امروز »ایران« را با این نویســـنده فعال در حوزه ادبیات مقاومت، درباره داستان نویســـی با موضوع فلســـطین، ادبیات مقاومت 

و رمان »چشـــم هایم در اورشـــلیم« می خوانید؛
 

 

نگاهی به ماجراهای رمان »چشم هایم در اورشلیم«
ماجراهای رمان »چشم هایم در اورشلیم« مریم مقانی اثری با رویکرد نگاه به زمان آینده است؛ داستانی که 

با یک قرار ملاقات در آوریل 2035 در پاریس آغاز می شود. این قرار بین سفیر اسرائیل در فرانسه با تاجر 
یهودی سرشناسی به نام »آدریل عُوادیا« اتفاق می افتد. »موشه شالو« قصد دارد تاجر یهودی را در جریان 

نقشه نابودی مسجدالاقصی به وسیله ماهواره نظامی در جشن سال نو یهودیان قرار دهد، اما سفیر نمی داند 
»آدریل عوادیا«، همان »بنجامین راحیل«افسانه ای و فرمانده بخش سایبری جنبش آزادی بخش قدس 

است. مردی که 20 سال است توسط مهم ترین سرویس های امنیتی جهان تحت تعقیب قرار دارد و آنها را به 
ستوه آورده است. 

او شخصاً برای نابودی این عملیات وارد فلسطین می شود. »بنجامین راحیل« با اطلاعات ذی قیمتی که 
از »موشه شالو« به دست آورده است، تصمیم می گیرد شخصاً برای خنثی کردن نقشه صهیونیست ها به 

فلسطین برود، اما دستور فرمانده مقر اطلاعات و  عملیات برای همراه کردن »سارا اسلاتر«، مأمور سابق 
سازمان جاسوسی ایالات شرقی امریکا با او، »بنجامین راحیل« را با چالشی جدی  روبه رو می کند. قبول 

این دستور برای بنجامین سخت است، چرا که رابطه  عاطفی قدیمی و عمیقی بین او و سارا وجود دارد و 
بنجامین نمی خواهد سارا را به خطر بیندازد. در بخشی از این رمان می خوانیم: »آن طور که حساب کرده 

بودم، تا بیمارستانی که سارا در آن بستری بود نیم ساعت راه بود. یاد روزهایی افتادم که سارا را با خودم از 
ایالات شرقی بیرون آورده بودم. 

البته واقعیت این بود که او را دزدیده بودم. آن روزهایی که در مخفیگاه مان در شهر طرطوس سوریه 
منتظر بودم که حورا چشم های سارا را باز کند، همه اش به این فکر می کردم که چطور واقعیتِ رابطه مان 

را به او بگویم. سارا کارمند اداره BROF در نیویورک بود و من بنجامین راحیل؛ کسی که سارا هیلاری 
را مسئول مستقیم دستگیری ام و آوردنم از ایتالیا به ایالات شرقی کرده بودند. من و دکتر رضوان، 

سارا را در هواپیما به مدت 20 دقیقه بیهوش کرده بودیم و بدون اطلاعش، لنزهای فرستنده را در 
چشم هایش کاشته بودیم. نگهداری آن لنزها در چشم، نیاز به مراقبت های ویژه داشت و از آنجا 

که نمی توانستیم به سارا بگوییم که دارد برای جنبش، نقش یک فرستنده را بازی می کند، 
نمی توانستیم به او درباره استفاده از مایع شست وشو و التیامِ چشم تذکراتی بدهیم. 

همین باعث شده بود چشم سارا صدمه ببیند و دو هفته طول کشید تا زخم هایش 
بهبود پیدا کند. چند باری که فرصت کرده بودم به طرطوس برگردم و سارا را ببینم، 
به او نزدیک نشده بودم. عصبانیت او و حس عذاب وجدان خودم، کار را سخت و 

پیچیده کرده بود.«

چشم هایم در اورشلیم
 این داستان جلد دوم کتاب دیگری به نام عشق آبی است که 
اواخر دهه هشتاد توسط انتشارات انجمن قلم به چاپ رسید 

و کمی بعد هم در جشنواره ادبی پروین اعتصامی در بخش 
رمان، شایسته تقدیر شناخته شد. شخصیت های داستان 

قبل، در کتاب چشم  هایم ادامه پیدا کردند و این کتاب نوشته 
شد. این کتاب را من بلافاصله بعد از چاپ جلد اول نوشتم 

که سال 92 توسط نشر تکا چاپ شد و اتفاقاً نامزد جایزه قلم 
زرین در بخش بزرگسال نیز شد

 اما دلیل مهمتری 
که داشتم این بود 

که با داستانم بگویم 
اسرائیل آینده ای 

ندارد. بخصوص در 
کتاب چشم هایم در 
اورشلیم که در سال 

2035 رخ می دهد، 
ایالات متحده امریکا 

قدرت خود را از 
دست داده، تجزیه 

شده و اسرائیل 
هم مردم خود را از 
دست داده است و 

تلاش دارد با برگزاری 
مراسم های باشکوه 
و دعوت از خواننده 

و سلبریتی های 
سرشناس کمی 

وجهه خود را ترمیم 
کند و مردمش را به 

اسرائیل برگرداند

سال 

2035


